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  چكيده
 تيوضع ،دامغان شاهرود و بسطام يها در دشتپارت و ساساني مربوط به دوران  يپراكنش استقرارها يچگونگدر اين نوشتار 

مطالعه شد. با توجه به قبلي  يشناخت باستان يها حاصل از مطالعات و پژوهش يها دادهبر اساس  ها و شرايط محيطي آن يدفاع
هاي پارت و  هاي دامغان، بسطام و شاهرود، الگوي استقراري محوطه در دشت يشناخت باستان هاي بررسي از حاصل نتايج

اند. با  اي نزديك به هم واقع شده هاي مياني دشت و با فاصله هاي ملايم و در قسمت شيبها در  ساساني شبيه به هم و اغلب آن
تشكيل ها  اين مي توان بيان كرد كه هر كدام ازها  آنمحاسبه ميزان كاربري زمين و همچنين با توجه به اندازه و مقياس 

اي يا گروهي در كنار مسيرهاي اصلي ارتباطي  كوچك و شايد در مقياس روستايي را داده و به نوعي به صورت دستهاي  جامعه
هم،  بعد و قبل هاي دوره در محيطي زيست دلايل هاي شناسايي شده به رسد در محوطه علاوه بر اين به نظر مي اند. قرار گرفته

 اين بيانگرها  گاه اين سكونت شكل يك و يكسان الگوي استقراري استقرار به صورت طولاني مدت صورت نگرفته است. بنابراين
نداشته و همچنين قابليت  تدافعات و استحكامات ساخت براي چنداني وسعت منطقه اين در دوران اين جوامع كه نكته است

شود،  مي ديده خراسان منطقه و گرگان دشت در آن شواهد كه شكلي به گسترده صنعتي و اقتصادي لازم براي ايجاد مراكز
 اين بود؛ اگرچه شده مستحكم كوچك مقياسي در بومي هاي تلاش با تنها منطقه اين هك رسد مي نظر به ندارند. از اين رو

 قابل پراكنده و كوچك مقياس در آن دفاعي شرايط اما نيست اي گسترده دفاعي استحكامات داراي گرگان دشت مانند مناطق
   .است توجه
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  مقدمه

هاي بسطام، شاهرود و دامغان شناختي از  دوران پارت و ساساني در دشتشناختي  هاي باستان عدم انتشارات كافي از پژوهش
كرد وبا  هاي پارت و ساساني در اين حوزه جغرافيايي را ارائه نمي گاه شكل الگوهاي استقراري و ارتباط فرهنگي بين سكونت

شرق و شمال شرق قابل بررسي است، كه موقعيت اين منطقه به عنوان گذرگاه ارتباطي مركز فلات ايران به نواحي  توجه به آن
با مرزهاي شرقي ها  آن با عوامل محيطي و همچنين ارتباط ها آنهاي اين دوره و ارتباط  ي وضعيت قرارگيري محوطه مطالعه

اين دو امپراتوري اهميت خاصي دارد. با توجه به اين كه مرزهاي شمال شرقي در هر دو دوره دستخوش حملات و 
هايي است كه در دوران اين دو  بيگانه بوده و به همين دليل مقابله با اقوام مهاجم و دفاع از مرزها از پديدههاي اقوام  مهاجرت

انداز  شناختي و مدارك تاريخي خود گواهي بر وجود استحكامات دفاعي و چشم اند. شواهد باستان امپراتوري اهميت پيدا كرده
خصوص در دوره ساساني به منظور دفاع در برابر اقوام مهاجم نظير هپتاليان  به) طبرستان و خراسان( نظامي در مرزهاي شرقي

  ).٣٢٧: ١٣٨٢و ديگران،  است (آلتهايم
ها و وقايع تاريخي  ها تحت تاثير پديده و مناطق همجوار آنشناختي نواحي مرزي  انداز باستان بنابراين با توجه به اين كه چشم

سياسي در آن مشهود است، در اين نوستار تلاش بر اين شد تا در اين پژوهش الگوي -تغيير شكل پيدا كرده و شواهد دفاعي
هاي پارت و ساساني با هدف شناخت شرايط محيطي و دفاعي و ميزان كاربري زمين مورد مطالعه و بررسي  استقراري محوطه

پارت و ساساني در شمال شرق، درباره هاي  شناختي امپراتوري انداز باستان قرار گيرند. همچنين با نگاهي اجمالي بر چشم
هاي حاصل از مطالعات  هاي دامغان، شاهرود و بسطام بر اساس داده چگونگي پراكنش استقرارهاي مربوط به اين دوران در دشت

هاي شناسايي  شناختي انجام شده، بحث خواهد شد. گفتني است اين پژوهش مبتني بر تحليل محوطه هاي باستان و پژوهش
ي بررسي و شناسايي قبلي است كه توسط ديگر پژوهشگران انجام شده كه در پروژهاشناختي و  هاي باستان پژوهششده در 

  شود. ادامه به تفصيل به ذكر آنها پرداخته مي
  

  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه: 
 بقيه كوهستاني است. منطقهدشت دامغان در قسمت مياني استان سمنان واقع شده كه نيمي از وسعت شهرستان، دشت و 

 كه است اي همچنين دره و رسوبي دشتي از متشكل ژئومورفولوژيكي نظر از البرز واقع شده و هاي كوه جنوبي در لبه دامغان
 رسوب آناليزهاي و شناسي زمين مطالعات اساس بر منطقه اين .)Trinkaus, 1985:136ت (اس شده ايجاد دامغان رودخانه توسط

واقع شده اند. تعداد قابل  البرز جنوبي قسمت در ترود و دامغان لارستان، هاي گسل و بوده هولوسن دوره به مربوط شناسي
دامغان در قسمت  افكنه ها مخروط هاي البرز وجود دارد كه در ميان آن توجهي مخروط افكنه نيز در اين قسمت از رشته كوه

 منطقه در اندكي بارندگي باعث البرز جنوبي ي حاشيه در و سال طول در غربي شمال جريان بادهاي. كويري قرار گرفته است
 شود. مي زيرزميني هاي آب انباشت باعث سال در اين منطقه اصلي هاي فصل در شده و همين بارندگي بهار و زمستان در بويژه

   .)Meder, 1989:8-7د (شو مي كشيده شاهرود اطراف تا كه دارد وجود گذاري نيز رسوب سطح دامغان دو دشت در
و  دارد هيتك البرز منظم ي خورده نيچ ي رشته دامغان نيز كه شامل دشت شاهرود و بسطام است به منطقه شمالي هاي قسمت

جا به سمت شرق، ارتفاع كاهش يافته و  منتهي اليه مرز شرقي سامانه البرز در شرق مسير شاهرود تا گرگان قرار گرفته و از اين
 در نيز سمنان دامغان، شاهرود، مانند ييشهرها). ٨٦: ١٣٨٦كند (فيشر،  شده و به جاجرم امتداد پيدا ميها كم كم محو  چين
هاي متعدد و  انداز دشت شاهرود مخروط افكنه ترين ويژگي چشم اند. اصلي آمده ديپد كوهي انيم هاي دشت و ها كوه پاي

هاي دشت شاهرود وجود سيستم متراكم  بيعي مخروط افكنهپهناور در حاشيه شمالي آن بوده و بارزترين ويژگي سيماي ط
  ).٤: ١٣٨٨(روستايي،  هاست آن آبراهه بر سطح

 البرز از بسطام دشت در موجود يشناخت نيزم لاتيتشك و رسوبات و دارد قرار يمركز البرز يها كوه جنوب نيز در بسطام دشت
 توجه با بسطام ارزترين عارضه زمين ريخت شناسي است. دشتها ب . در دشت بسطام نيز مخروط افكنهكند يم تيتبع يمركز

 آن، مناسب بارش و يكوهستان يمياقل طيشرا بودن دارا گريد يسو از و بيپرش يها نيزم و رامونيپ يكوهستان يتوپوگراف به
  ).١(بنگريد به شكل  )٢٥-٢٧: ١٣٨٢ ي،. (ذاكراست داده يجا را يچند يها رودخانه خود در
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  ها ي پژوهش پيشينه

اين منطقه ، )Schmidt, 1937ن (هاي گسترده در تپه حصار واقع در دشت دامغا هاي حاصل از كاوش به سبب اهميت يافته
هاي پيش از تاريخ  گاري محوطهن گاههاي كليدي در  ان يكي از محوطه. بعد از آن تپه حصار به عنوشهرت قابل توجهي پيدا كرد

  مركز فلات ايران نقش داشته و البته وجود كاخ ساساني و قلعه اسلامي نيز بر اهميت مطالعات اين محوطه افزوده است. 
شناختي اين  ستاننيز فصل جديدي به روي مطالعات با ١٩٧٦هاي حصار از سوي دايسون و توزي در سال  بازنگري كاوش
شناختي سيستماتيكي در دشت دامغان  هاي باستان . در اين پروژه بازنگري بررسي)Dyson and Howard, 1989(محوطه گشود 

اي به استقرارهاي پارت و ساساني در اين دشت داشت و  خانم ترينكاوس انجام شد كه اين بررسي ميداني توجه ويژهاز سوي 
هاي  . علاوه بر اين، بررسي)Trinkaus, 1985 1981:( استدر اين نوشتار بهره فراواني برده  آن نگارنده از نتايج حاصل از

- ١٣٧٦هاي باستاني در دشت دامغان بعدها ادامه پيدا كرد (شريفي:  شناختي ديگري به منظور شناسايي و ثبت محوطه باستان
شناختي در  هاي ميداني باستان مس نيز از ديگر فعاليتي قو ) كاوش هاي منطقه١٣٩٨هناز، ، مشريفي) (١٣٨٦و سراقي، ١٣٧٨

  . )Hansman and Stronach, 1974(در اين منطقه مطرح نمود ا ه دشت دامغان است كه فرضياتي را بر وجود پايتخت پارت
 سنگ تپه در ماسودا ايچي سه هاي كاوش به محدود بيشتر انقلاب از پيش نيز در بسطام دشت در شناختي باستان هاي پژوهش
در قالب  رضواني حسن از سوي عمدتا نيز انقلاب از پس هاي پژوهش .)1974b,1974a,Masuda, 1972, 1976 (بود  چخماق

شناسي  باستان بررسي به توان مي همچنين ،)١٣٨٠،١٣٨٤،١٣٦٩،١٣٧٨،رضوانيد (ش شناختي انجام هاي باستان كاوش ي وبررس
 . كرد اشاره) ١٣٨٧نيا، خر(ف ،)١٣٨٩ روستايي،( شاهرود نيز محيطي

  
  انداز دفاعي امپراتوري پارت و ساساني در شمال شرق ايران/ چشم

 است تخت جمشيد در وشيداري  بهيكت و ستونيب معتبر يها بهيكت ،رانيا يها التياو  ها ساتراپ نام دربارة اسناد نيتر كهن از
 در وشي. داراستكرده  مشخص ها التيانام  برشمردن با را زمان آن رانيا حدود يهخامنشبزرگ  اريشهر وشيدار ها آن دركه 
 ةيناح ،ايپارث پارتوا،« است: آمده نيچن پارت التيا نام انيم نيا شوريدند. در من بر هيركانيه و گويد پارت مي ستونيب ي بهيكت
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 و جنگ به انيپارت حكومت يها سال ني. نخست)١٣٧٣(بيوار،  »ها يگرگان نيسرزم مازندران) يايدر يشرق يها دروازهي (شرق

پ. م  ٢١٧ سال در رداديتشد  پادشاه رداديت اي دوم اشك و برادرش درگذشت اشك هنگام نيا در. گذشت هيرانيهتصرف 
شهر  به را خود تختيپا و درآورد خود تصرف به (مازندران) را خزر يايدر يشرقجنوب  يها كناره وكومس و  ايركانيه

  )١٤: ١٣٩١(محمدي فر،  كردمنتقل  نشده،كشف  هنوز آن قيدق محلكه  صددروازه،
كوميسنه يا شهر معروف هكاتوم پوليس در سر راه جاده خراسان قرار داشت و در شمال به هيركانيا و در جنوب با دشت لوت  

وم پوليس هم مرز بود كه كاوش هاي شهر قومس بر سر راه جاده خراسان امروزي پيشنهاد اين مكان را به عنوان همان هكات
  ).٣٩- ٤٠: ١٣٨٦مطرح كرد (شيپمان، 

 عنوان به پارت بين توان شود كه مي ) به اين نكته اشاره مي١٣٨١در جغرافياي استرابو از منابع معتبر تاريخ پارت (استرابون، 
 .شد قائل مايزت امپراتوري به عنوان يك پارت با، سلوكي) و هخامنشي هاي حكومت از ايالتي با جغرافيايي (مطابق اي ناحيه

شده  شروع نقطه همين از اشكانيان تاريخ است و امروزي ايران شرقي شمال در پارت سرزمين شود كه قلب همچنين اشاره مي
 سرزمين كه دهد مي تذكر وي. گرديد امپراتوري يك به تبديل تا يافت گسترش جا همين از تدريج به آنان است. در واقع قلمرو

 با پادشاهان علت همين به است و بوده فقرزده و كوهستاني و پردرخت بودنش، كوچك از گذشته و زيادي نداشته وسعت پارت
 شان طايفه و ايل و آنان زندگي توانسته نمي كوتاه مدتي براي حتي شان سرزمين زيرا كردند؛ مي سفر آن مختلف نقاط به شتاب

  ).١٣٩٢كند (دريورس،  تامين را
 اين. دارد نشين كوچ جوامع از خشك است نشان اي منطقه كه تركمنستان با مرز هم اترك رود هحاشي در واقع از اين رو استپ 

 منطقه اين در رو كوچ جوامع هاي كمپ و موقت باستاني هاي گورستان وجود احتمال ولي نشده بررسي جزئيات با ناحيه تاكنون
 مراكز يا ها پايتخت از يكي پارتي دوران در ايران شرق شمال لازم به ذكر است كه منطقه. )Sauer and et al., 2013(دارد  وجود
 جنوبي هاي قسمت در قومس شهر يا پليس هكاتوم و پارتي منطقه در داغ كپه شمال در نسا شامل مراكز اين كه بوده اصلي

   .)Trinkaus, 1981(البرز است 
گرفته و به همين دليل در  جم اقوام بيگانه قرار ميگفتني است كه شرايط مرزهاي شرقي و شمال شرقي ايران همواره مورد تها

هاي تاريخي از جمله پارت و ساساني، تدابير امنيتي و دفاعي با ساخت ديوارهاي دفاعي در اين منطقه اتخاذ  طول دوره
 از قبل ششم قرن به بزرگ، خراسان ايران يا شمال شرق مرزهاي به كوچ نشينان هجوم از تاريخي گزارش گرديد. نخستين مي

  . )١٤٣: ١٣٩٣لباف، (در اين ميان درگرفت  هخامنشي كوروش و ميان ماساژتها و نبردي هم گردد مي باز ميلاد
 اين نيز پارتي دوران در و است بوده امپراتوري شرقي بخش هاي ساتراپ ترين مهم از هخامنشي دوران در در واقع هيركانيا

 و استحكامات ساخت به كشاورزي نظر نقطه از و نظامي سياسي، دلايل به و فتگر قرار پارتي شاهان توجه مورد بسيار منطقه
اما آرامش و ثباتي كه در مرزهاي غربي حتي با وجود امپراتوري ، )Kiani, 1982د (ش در اين زمان پرداخته زيادي دفاعي دژهاي

شود؛ زيرا  رقي ساسانيان ديده نميها و مرزهاي شمال ش قدرتمند روم برقرار بود در مرزهاي شرقي و به خصوص ساتراپ
دشمنان مرزهاي شرقي تهديد بزرگي براي شاهنشاهي ساساني محسوب مي شدند. از جمله اقداماتي كه دولت ساساني براي 
مقابله با هجوم اقوام مختلف به مرزهاي شمال شرقي ايران انجام داد تشكيل نيروي نظامي در منطقه و بنياد ديوار دفاعي بود. 

ي ساسانيان با مهاجمان شرقي به ويژه در منطقه هيركانيا سبب كاسته شدن اهميت اين منطقه براي دولتمردان ساساني درگير
نشد بلكه مهاجمان پس از مدتي جدال و درگيري مطيع دولت ساساني گرديدند. با توجه به حضور گسترده هپتاليان در مناطق 

  ).١٣٩: ١٣٩٢هپتاليان تبديل گرديد. (كاوياني، شرقي، گرگان به پايگاه عمليات شاهنشاهان ضد 
تر  تر در برابر مهاجمان شرقي اي آسان با احداث ديوار دفاعي گرگان و با پايان آن در سده ششم ميلادي ساسانيان به گونه 

 متروك دتيم هپتاليان و پيروز بين جنگ درگيري دليل به گرگان ديوار شرق شمال كه است توانستند ايستادگي كنند. گفتني
انداز دفاعي  . با مرور انجام گرفته بر چشم)Sauer and et al., 2013( است زمان اين در امپراتوري ضعف دهنده نشان اين و مانده

هاي ميان كوهي و آن سوتر از مرزهاي اصلي  شود كه آيا در دشت اين دو امپراتوري در شمال شرق ايران، اين پرسش مطرح مي
انداز دفاعي و استحكامات مربوط به آن تنها در  ساساني وضعيت دفاعي همساني وجود داشته يا چشماستقرارهاي پارت و 

ها و مطالعات پيشين  كرده است. از اين رو در ادامه با توجه به نتايج حاصل از بررسي هاي مرزي اهميت پيدا مي قسمت
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اهرود، بسطام و دامغان تلاش بر اين شد تا هاي آن سوتر از گرگان و خراسان؛ يعني دشت ش در دشت شناسي باستان
  .مطالعه شوندشان  انداز دفاعي استقرارهاي همزمان در اين محدوده جغرافيايي با توجه به چشم

  
  روش پژوهش:

شناختي كه قبلا توسط پژوهشگران  هاي باستان ها و پژوهش براي تعيين الگوهاي استقراري و تحليل اين الگوها از نتايج بررسي
 )١٣٨٧نيا، رخ(ف ،)١٣٨٩ روستايي،( هاي بسطام، شاهرود و دامغان انجام داده بودند در اين پژوهش استفاده شد شتدر د

شناسايي شده  هاي . در واقع موقعيت محوطهTrinkaus, 1985)؛ ١٣٩٨هناز، ، مشريفي؛ ١٣٨٦سراقي، ؛١٣٧٨-١٣٧٦(شريفي: 
يابي و سپس در محيط گوگل اين نقاط  مكان GISارتفاع در محيط مدل رقومي  نقشهها استخراج و بر روي  در اين بررسي

هاي پارت و ساساني بيشتر  شناختي ترينكاوس و تمركز او بر مطالعه محوطه هاي باستان آزمايي شدند. در اين ميان بررسي راست
  تابع كرنل استفاده شد.مورد استفاده و تحليل دوباره قرار گرفت. در پايان نيز براي محاسبه ميزان كاربري زمين از 

  
  هاي پارت و ساساني در منطقه دامغان و شاهرود  الگوهاي استقراري محوطه

هاي بي قاعده  در غالب گروه ها آن هاي يكساني دارند به اين شكل كه اغلب ي شمال شرق استقرارهاي پارتي ويژگي در منطقه
تر به صورت نامتراكم در نزديكي منابع قابل بهره برداري  وچكهاي ك به صورت استقرارهاي روستايي پديدار گشته اند. محوطه

اند. نتايج حاصل از كاوش  انداز دشت وارد نكرده رسد دخل و تصرف چنداني به چشم اند كه به نظر مي زمين و آب واقع شده
هاي گوناگوني در  ليتي فعا هاي شرقي دشت گرگان نشان دهنده ، واقع در امتداد كپه داغ شمالي و بخشتر كوچكهاي  محوطه

هاي شهر قومس در دشت دامغان نيز تنوعي از كاركردهاي  زمينه زيست معاش، دفاع و فعاليت هاي صنعتي است. مجموعه تپه
ايالات پارتي ز دهند. منطقه دامغان از اوايل دوران پارتي تا اواخر ساساني بخشي ا اداري، نظامي، خانگي و آييني را نشان مي

كومش) و بخش غربي خراسان يا ابرشهر ساساني بوده و استقرارهاي اوخر پارتي و اوايل ساساني به صورت متراكم (هيركانيا يا 
دشت دامغان به لحاظ طبيعي و جغرافيايي چندان پربار نبوده ولي به دليل  .)Kiani, 1982(در اين منطقه پراكنده شده اند 

  ت و ساساني اهميت پيدا مي كند. موقعيت راهبردي كه دارد در دوران امپراتوري پار
شناختي و مطالعات خانم ترينكاوس به طور كلي استقرارهاي پارت و ساساني در دشت دامغان به  هاي باستان بر اساس بررسي

. در )Trinkaus, 1981(اند  شناسايي شدهبوده، برداري  هايي كه به آساني قابل بهره صورت گروهي در اطراف منابع آبي و زمين
شود. در دوره  خي موارد تپه ها به صورت تك افتاده و با دايوارهاي دايره مانندي كه اطراف آن را محصور كرده ديده ميبر

  شوند. عملا ديده نمي (Schmidt, 1937) به جز كاخ اواخر ساسانين ساساني بناهاي بزرگ و بدون دفاع در دشت دامغا
شود به اين  يا در ايالت قومس تغييراتي در بين قدرت سلوكي و پارتي ديده مي هاي جنوبي البرز در اوايل دوره پارتي در قسمت

هاي نظامي و تشكيلات مركزي به صورت پويا بوده و در عين حال  صورت كه تحكيم قدرت در اين دوره شكل گرفته و فعاليت
، استقرارهاي مربوط به به همين شرايطي مركزي تشكيلات اداري امپراتوري پارت بودند. با توجه  هاي شمال شرقي هسته ايالت
در هيركانيا و پارتيا اند. علاوه بر اين استقرارهاي مرتبط با اين دوره  دامغان گسترش زيادي پيدا كردهدوره پارتي در دشت اوايل 

ز نظر راهبردي و ا كه اين توان گفت با اند. در مقايسه با شهر نسا واقع در ايالت پارتيا مي در شمال البرز نيز گسترش يافته
بازرگاني شهر قومس و دشت دامغان به آساني قابل دفاع نبوده اما قومس مانند نسا محصور نبوده و داراي استحكامات دفاعي 

ها و  هاي پارتي در اين منطقه در كنار منابع طبيعي و قابل بهره برداري؛ يعني در كنار مخروط افكنه گاه نبوده است. سكونت
اند. اين ويژگي در پارتيا و هيركانيا نيز به همين شكل ديده  اند و استقرارها كوتاه مدت هم نبوده رار گرفتهحاشيه رودخانه ق

سرمايه گذاري قابل توجهي براي كارهاي و شده  شود و بيانگر اين واقعيت است كه كشاورزي در مقياسي كوچك انجام مي مي
هاي منفرد در منطقه دامغان داراي استحكامات دفاعي  خي از تپهجانشين صورت نگرفته است. اگرچه بر عمومي مردم يك

هاي دفاعي خارجي يا بيروني در  وجود ندارد و همين عدم وجود سيستمها  آن هستند، اما ديوارهاي محاصره كننده دفاعي در
كردند،  د حكمراني مياين منطقه قابل توجه است. با توجه به اين كه سلسله پارتي در شمال شرق ايران بر مردم بومي خو

شده است. با اين همه ساخت استحكامات  اي از طرف دشمنان خارجي احساس نمي رود احساس خطر يا حمله احتمال مي
هاي كوچك بسياري  هاي اقامتي در سراسر هيركانيا و پارتيا مرسوم بوده، اما محوطه ها و محل دفاعي و مستحكم كردن كمپ



  ١٤١                                          يطي/محيانداز دفاع بر چشم يبسطام، شاهرود، دامغان با نگاه يها در دشت يپارت و ساسان ياستقرارها

 
ديوار دفاعي بوده و به جاي مقاومت در برابر يك حمله بيروني، به منظور ايجاد امنيت داخلي همانند قومس در پارتيا بدون 

شود. دامغان نيز بر اساس شواهد  عنوان استقرارهاي روستايي و مالكان خودمختار ياد ميها به  آن اند و از ي شدهبخشاستحكام 
ي دامغان و  هاي نظامي در منطقه ت. استقرارهاي موقت، كمپاس شده يمشناختي به همين شكل اداره  موجود تاريخي و باستان

هاي جغرافياي دشت قابل توجه است. گفتني است كه سكونت  همچنين مشكلات مربوط به دفاع در اين منطقه به دليل ويژگي
 باره صورت گرفتههاي مربوط به اوايل دوره پارتي دامغان و مناطق همسايه آن به دلايل اهميت راهبردي منطقه، دو در محوطه

اند. اين وضعيت تا اواخر دوره پارت با تجزيه حدو مرزهاي گسترده امپراتوري ادامه پيدا كرد و تاثيرات آن  و گسترش پيدا كرده
رودان به صورت مناطقي مجادله برانگيز درآمد و  در نواحي مختلف متفاوت بود به اين صورت كه غرب ايران و ميان

ر تاج و تخت صورت گرفت در حالي كه هيركانيا به صورت حكومتي مستقل درآمد. ترينكاوس معتقد هايي براي تغيي درگيري
شده و بسيار بعيد به نظر مي رسد كه  است كه به طور كلي سراسر شمال شرق از سوي ملاكان مستقل يا خودمختار اداره مي

ي اين دوره در شمال شرق پايدارتر و بدون تغييرات مناطق شمال شرقي در عايدات مالياتي مشاركت داشته باشند. استقرارها
اند.  موجود در دامغان به مجموعه هاي روستايي ايالتي شمال كپه داغ شباهت زيادي پيدا كرده هاي گاه سكونتكمتري بوده و 

ها مي تواند  نشود اما گسترش يا بسط آ هاي ديگر در شمال شرق ديده مي پايداري استقرارها در منطقه دامغان مانند محوطه
هاي  تحت تاثير دلايل بومي يا محلي باشد به اين صورت كه برخي از كاركردهاي شهر قومس به استقرارها يا محوطه

يابد. البته وجود استحكامات گسترده در مقياسي كوچك در سراسر منطقه شمال شرق در دوره پارت  تري انتقال مي كوچك
مستقل هيركانيا باشد. با اين كه تواند نتيجه تحكيم حكومت  دفاعي تورنگ تپه ميقابل مشاهده است و در همين راستا دژ 

شود ولي عدم وجود استحكامات دفاعي منسجم بيانگر اين نكته است كه يا خطر  شرايط دفاعي در دامغان كمابيش ديده مي
 اند. ي ايجاد چنين تدافعاتي كوچك بودهكرده و يا جوامع اين دوره برا جدي از جانب مرزهاي شمالي اين منطقه را تهديد نمي

رسد و منطقه دامغان و  ميلادي به پايان مي ٢٢٦دوره استقلال اين قسمت از مناطق شمال شرق با پيروزي ساسانيان بعد از 
م شوند. تشكيلات اوايل دوره ساساني نيز از دوره پارت الها كومش از اين پس جزئي از ايالت خراسان يا ابرشهر شناخته مي

ها و اعضاء خانواده سلطنتي به عنوان متصدي ايالات اصلي است. گفتني  زاده اشرافهاي آن منسوب كردن  گرفت و از ويژگي
است كه در دوره ساساني انتقال قدرت در منطقه شمال شرق به آرامي صورت گرفته است. دليل تدوام اهميت اين منطقه اين 

به آن از طريق  يابي دستهاي كومش به هيركانيا و پارتيا قرار داشت و  در امتداد كوهاست كه راه اصلي شرقي غربي مراكز اصلي 
  .)Trinkaus, 1981:281-292(هاي جنوبي البرز به نيشابور و مرو امكان پذير بود  لبه

 مرزهاي هاي يننش كوچ و ها رومي مانند خود غربي رقباي با ساساني امپراتور نظامي و سياسي تقابل دليل به است ذكر شايان 
 دليل ايران در اين دوره اهميت دوچنداني پيدا كرد و به شرق بازرگاني ها، حفاظت از مسيرهاي هون و هپتاليان شرقي از جمله

 ,Mousaviد (تنپرداخ ناحيه اين از دفاع و تقويت براي دفاعي هاي سازه ساخت به ساساني شاهان مرزها، اين از دفاع لزوم

حصار در اطراف شهرها، قلعه هاي دفاعي و ديوارهايي است گاهي به شكل ستحكامات دفاعي زمان ساسانيان در واقع ا .)2008:5
  ).  ٣٣-٣٤: ١٣٨٤كردند (شيپمان،  كه يك منطقه را به طور كامل محصور مي

شمني در ميان قبايل وجود دل گيرد به دلي انداز دفاعي كه در اوايل دوره ساساني در مناطق جنوبي البرز شكل مي بنابراين چشم
انداز صلح آميز دوره پارت و عدم  هون و ترك در گرگان و تلاش براي دفاع از مرزهاي قلمرو حكومتي بوده كه كاملا با چشم

وجود تدافعات و استحكامات مغايرت دارد. در واقع ارتباطات گسترده صلح آميز در حاشيه البرز در طول قرن چهارم و اوايل 
هاي  گيرد. به عنوان مثال تلاش هايي براي دفاع اين مناطق صورت مي د با تهديداتي از ميان رفته و تلاشپنجم پس از ميلا

هاي شرقي خراسان حاصل پيدايش استحكامات  يابي به قسمت شاپور دوم و يزدگرد دوم براي محافظت مرزهاي شمالي و دست
هاي جنوبي شرقي و غربي به خوبي  دوران ساساني در قسمتدفاعي در منطقه كومش و گرگان است. منطقه دامغان در اوايل 

 به ها افكنه مخروط اطراف در مركزي استقرارهاي دامغان محافظت شده ولي در مرزهاي شمالي با تهديداتي مواجه بود. در
 آبي منابع رب تكيه بيشتر استقرارها. شوند مي مشاهده تپه شكل به طور همين و پراكنده هاي يافته با هايي محوطه صورت

از منظر دفاعي گسترش استقرارهاي مركزي . هستند پارتي دوره اواخر استقرارهاي مشابه ها آن مقياس و شكل و داشته رودخانه
گيرند بلكه با  تري مورد سكونت قرار مي اهميت دارد كه نه تنها مناطق قابل كشت گستردهرو  ها از اين بر روي مخروط افكنه

شود. در طول اوايل  نظامي در اين زمان، عدم وجود استحكامات دفاعي همچنان در اين مناطق ديده مي وجود افزايش تهديدات
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تغييرات اندكي در منابع طبيعي استقرارهاي اين منطقه  كه اينكند و با  دوره ساساني دامغان در ايالت خود اهميت پيدا مي
قبل تفاوت دارد. جالب توجه است كه سقوط دولت ساساني در ديده شده ولي تاثير تشكيلات ايالتي ساساني كمي با دوره 

  . )Trinkaus, 1981:294-297د (گير شمال شرق ايران همانند انتقال قدرت به كندي صورت مي
 سراقي، ؛ ١٣٧٨- ١٣٧٦شريفي: ؛  (Trinkaus, 1981شناختي انجام شده  هاي باستان گفتني است كه بر اساس نتايج بررسي

تر بوده و نسبت به دوره پارتي  استقرارهاي مربوط به دوره ساساني در دشت دامغان گسترده ).١٣٩٨از، هن، مشريفي؛ ١٣٨٦
 ترين اثر معماري اين دوره در اين منطقه كاخ ساساني حصار است. رسند و همانطور كه اشاره شد شاخص به نظر مي تر كساني

توان با نگاهي به  ها در دشت دامغان مي ابع آبي به ويژه قناتهاي پارت و ساساني با من يابي محوطه درخصوص ارتباط مكان
ها  هاي شاهرود و بسطام را نسبت به منابع آبي و قنات طور ديگر دشت ها در اين دشت و همين فاصله محوطه ٢شكل شماره 

هاي نشان  ها به سكونتگاهاي صورت نگرفته است انتساب آن ها مطالعه گذاري قنات مشاهده كرد. از آنجا كه تاكنون براي تاريخ
هاي متاخرتر  ها حتي در دوره گزيني قنات ها و مكان گزيني محوطه پذير نيست. اما ارتباط مكان داده شده در اين شكل امكان

  قابل توجه بوده و نشان از شناخت درست از منابع طبيعي براي حيات استقرارها دارد. 
  
 منطقه شاهرود و بسطام: 

ولي به شكل  نامنظم صورت به »دشت شاهرود و بسطام«ن هاي شمالي دشت دامغا در قسمت ساساني و پارت هاي محوطه
ها  اند. در مقايسه با قرارگيري استقرارهاي پيش از تاريخ در اين منطقه كه در نزديكي آبراهه گروهي و نزديك به هم قرار گرفته

اند به اين صورت كه  صله بيشتري از اين منابع آبي شناسايي شدههاي تاريخي با فا اند، محوطه ها قرار گرفته و مخروط افكنه
ها) (روستايي،  ها و مخروط افكنه هاي مياني دشت شاهرود (جايي دورتر از آبراهه استقرارهاي مربوط به اين دوره در قسمت

 .اند بوده كرده پيدا يآشناي) قنات و كانال( آب هدايت تكنولوژي و ها شيوه به شرقي بخش ) و در١٣٩٥فرخ نيا، ؛ ١٣٨٩
ها وجود دارند كه البته به دليل نبود مطالعات  ي نزديكي از اين محوطه ها در فاصله شود قنات ديده مي ٢كه در شكل طور همان

را منتسب به اين دوره كرد. چگونگي استفاده از قنات در  ها آن توان تمامي ها نمي نگاري اين رشته قنات كافي در خصوص گاه
 در دشت بسطاماستقرارهاي پارت و ساساني  از كدام لازم به ذكر است كه هيچ. نيز قابل توجه و مطالعه است ١طامدشت بس
 مناسبي مكان آب منابع به نزديكي به توجه با ارتفاعات ي در واقع دامنه. نشدند شناسايي ارتفاعات تا كنون ي دامنه ي محدوده

ي جالب توجه اين  اند. نكته گرفته شكل كمتر نيز محدوده اين در امروزي ستاهايو حتي رو نبوده استقرارها گيري شكل براي
رسد  اند و به نظر مي است كه استقرارها در قسمت مياني دشت كه داراي شيب كمتري بوده و هموارتر هم هستند شكل گرفته

احتمالا در كنار مسيرهاي ا اين استقرارهگذشته و در واقع  ها مي كه به دليل شرايط محيطي راه ارتباطي اصلي از مجاورت آن
هاي  . بديهي است كه موقعيت سوق الجيشي اين منطقه و نزديكي به جاده ابريشم يا راهاند گرفتهها قرار  ارتباطي و يا جاده

وري است امپراتي اهميت اين بخش از  يابند، نشان دهنده تجاري كه به خراسان و طبرستان در دوران اين دو امپراتوري راه مي
ساسانيان فقط به تاسيس شهرهاي جديد و پرجمعيت از سوي  ها گاه كند احداث سكونت و همچنان كه موروني نيز اشاره مي

كردند و  ها منتقل مي شد، بلكه جمعيت را از مناطق دورافتاده و دور از دسترس به مناطق كنار جاده كردن منطقه محدود نمي
  ).  ١١٨-١١٩: ١٣٨٣دريايي، ؛ Morony, 1996د (ماشتنگ در اقتصاد بازرگاني به كار مي

توان گفت كه الگوي استقراري  هاي بسطام و شاهرود مي شناختي در دشت هاي باستان بر اساس نتايج حاصل از بررسي
يم و هاي ملا در شيبها  آن اند. به اين صورت كه اغلب هاي پارت و ساساني همانند دشت دامغان الگوي يكساني داشته محوطه

مي توان بيان كرد كه هر كدام ها  آن اند. همچنين با توجه به اندازه و مقياس اي نزديك به هم واقع شده مياني دشت و با فاصله
اي يا گروهي در كنار مسيرهاي  كوچك و شايد در مقياس روستايي را داده و به نوعي به صورت دسته اي تشكيل جامعه ها اين از

  ).٣اند (شكل  تهاصلي ارتباطي قرار گرف
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 ها (تهيه شده توسط نگارنده) ها با منابع آبي و قنات هاي پارت و ساساني و فاصله آن محوطه -٢شكل 

  
  هاي پارت و ساساني (تهيه شده توسط نگارنده) پراكندگي و اندازه احتمالي محوطه -٣شكل 
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 شده در منطقه مطالعهپيش بيني ميزان احتمالي كاربري اراضي استقرارهاي پارت و ساساني 

كاربري زمين بيانگر شرايط محيطي است كه نشان دهنده اقليم، توپوگرافي، قابليت شيميايي و فيزيكي خاك، منابع آبي، 
هاي  هاي سازماندهي شده مانند فعاليت هاي فرهنگي، تاريخي و فعاليت شرايط اجتماعي فرهنگي و همچنين بيانگر ويژگي

. براي محاسبه ميزان كاربري زمين در استقرارهاي (Hughes et al., 2018: 2) و تجارت است كشاورزي، دامداري، صنعتي
هاي حاصل از يك بررسي  هاي متفاوتي استفاده شده است، اما با توجه به پژوهشي كه بر روي داده از روش تاكنونباستاني 

پيشنهاد و بر  GISا استفاده از تابع تراكم كرنل در در يونان انجام شده بود، مدلي ب ١شناختي منطقه بربتي لايمنس باستان
اي كه احتمالا با اصول مرتبط با كاربري زمين در گذشته مربوط بوده، ايجاد شد. در واقع در اين مدل  اساس نقاط متراكم خوشه

يرات استفاده خاص از گيرد تا تغي در صورت مرتبط كردن نقاط متراكم، با ارتفاع و شيب زمين اين امكان در اختيار قرار مي
همچنين با استفاده از اين مدل تغييرات كاربري زمين در طول زمان قابل اي محاسبه شود.  منطقهمحيط در يك مقياس 
تابع تراكم كرنل به عنوان يكي از توابع تحليل فضايي مهم براي محاسبه كاربري اراضي احتمالي به كار نمايش است. بنابراين 

ها تاثير قابل توجهي  كند. اين محاسبه هاي مختلف تاريخي ارزيابي مي انداز محيطي را در دوره بر روي چشم رفته و تاثير انسان
 . )Bonnier et al., 2019:70-81( دآوري جوامع در اين مناطق دار بر درك ما از تاب

هاي شناسايي شده بر  ي محوطهاحتمالي كاربري اراض نبا استفاده از مدل پيشنهادي فوق در اين پژوهش تلاش شد تا ميزا
محاسبه شد و نتيجه آن در شكل  GISبا استفاده از تابع كرنل در محيط  هاساس عواملي چون ارتفاع، شيب، مساحت و انداز

اند و همين نوع  به تصوير كشيده شده است. همچنان كه مشخص است اغلب استقرارها در نزديكي هم شكل گرفته ٤شماره 
آوري جوامع كمك كند. بديهي  توانسته به بقا و تاب اي داشته و مي در ميزان استفاده از زمين نقش عمدهها  مكان گزيني آن

است كه موضوع ميزان كاربري اراضي و ارتباط آن با پايداري يا ناپايداري جوامع با در نظر گرفتن اقليم و شرايط محيطي نياز به 
مت تنها تلاش بر اين شد تا مدلي از ميزان كاربري اراضي اين استقرارها تري دارد. در اين قس مطالعه همه جانبه و دقيق

  پيشنهاد گردد.

 
  هاي اشكاني و ساساني . ميزان احتمالي كاربري اراضي در دوره٤شكل
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  بحث 
 و پارت هاي محوطه كلي طور به كه دهد مي نشان بسطام و شاهرود هاي دشت در يشناخت باستان هاي بررسي از حاصل نتايج

 زيست دلايل به و بوده استقرارهايي در مقياس و اندازه كوچك و شايد روستايي دامغان دشت همانند ها دشت اين در ساساني
 يك و يكسان ها با الگوي استقراري گاه اين سكونت. مسكوني نشده بودندبه صورت طولاني  هم بعد و قبل هاي دوره در محيطي

 يا استحكامات تدافعات، ساخت براي چنداني وسعت داراي منطقه اين در دوران اين جوامع كه هستند نكته اين بيانگر شكل
(لباف،  خراسان منطقه و )Sauer et al., 2013ن (گرگا دشت در آن شواهد كه شكلي به گسترده صنعتي و اقتصادي مراكز

 دژ مانند ساساني دوره به مربوط دهش شناسايي هاي محوطه ميان از محوطه دو شاهرود دشت در. ندارند شود، مي ) ديده١٣٩٣
هاي ترينكاوس تعدادي از  ) و طبق بررسي١٣٨٩است (روستايي،  شده مي استفاده نظامي مقاصد براي احتمالا كه اند بوده

 كه است معتقدس اند. ترينكاو اي شكل و با حصاري در اطراف آن جنبه دفاعي داشته هاي دشت دامغان به صورت دايره محوطه
پراكنده و همچنين فراهم  به منابع يابي دست دليل بهاي بلكه  نه به دليل ارتباطات درون منطقه دامغان هاي دشتاستقرار

اند. در واقع اين جوامع براي تحكيم شرايط دفاعي خود به جاي تمركز بر  آوردن امكان دفاع، به صورت گروهي شكل گرفته
  .)Trinkaus, 1983(اند  زيسته ر يكديگر ميساخت استحكامات دفاعي به صورت دسته جمعي در كنا

اين موضوع نه تنها در دشت دامغان بلكه در دشت شاهرود و بسطام نيز صادق است چنانچه با نگاهي اجمالي به نحوه پراكنش 
هم توان دريافت كه گروهي شكل گرفتن و استقرارهاي نزديك به  نيز مي ٣و  ١ها در كل منطقه مورد مطالعه در شكل  محوطه

  تواند به دليل تحكيم شرايط دفاعي و دستيابي به منابع زيستي باشد. مي
  

  گيري نتيجه
 دژ و گرگان بزرگ ديوار مانند گرگان دشت در ساساني دفاعي استحكامات وجود شناختي و برخلاف با توجه به شواهد باستان

 و نداشته مناسبي را دفاعي شرايط و امكانات بسطام و هاي دامغان، شاهرود رسد؛ دشت شمالي به نظر مي مرزهاي در تپه تورنگ
 داراي گرگان دشت مانند مناطق اين بود؛ اگرچه شده مستحكم كوچك مقياسي در بومي هاي تلاش با تنها منطقه اين

 جالب هنكت اين بوده است. توجه قابل پراكنده و كوچك مقياس در آن دفاعي شرايط اما اند، نبوده اي گسترده دفاعي استحكامات
شده  مطالعه هاي دشت مانند مناطقي شرقي، شمال و شرقي مرزهاي در مهاجم اقوام با ها كشمكش برخلاف آيا كه است توجه

 تدافعات ساخت به نسبت اند كه داشته كافي امنيت و شرقي، آرامش شمال مرزهاي از اندكي ي فاصله با پژوهش اين در
 بوده موقت هاي كمپ و روستايي جوامع حد در استقرارها اين اين كه يا و اند هنياورد عمل به اقدامي منسجم و سيستماتيك

  .اند؟ نبوده استحكاماتي چنين ساخت قادر به كه است
شناختي اين جوامع در اين  انداز دفاعي باستان طور چشم هاي تجاري يا بازرگاني و همين اهميت اين مناطق براي مطالعه راه

اهميت دارد كه مي تواند ما را در شناخت ميزان ثبات سياسي و اقتصادي اين دو امپراتوري در حاشيه كريدور ارتباطي از آن رو 
شناختي كه در آينده در اين منطقه صورت  هاي باستان گردد كه بررسي جاده بزرگ ابريشم كمك نمايد. از اين رو پيشنهاد مي

تا امكان تجزيه تحليل و مطالعه  رديگها صورت  نداز محيطي آنا گيرد به صورت هدفمند و با ثبت اطلاعات مربوط به چشم مي
شناختي خانم ترينكاوس كه در چند دهه پيش انجام شد نمونه موفقي  پذير گردد. بررسي باستان ها از جوانب مختلف امكان آن

  است كه باعث توليد اطلاعات منسجم و هدفمندي در مرزهاي شرقي امپراتوري پارت و ساساني شد. 
  
  ها انوشتپ
 از آب منابع از اين رو بيشترين شده، واقع شاهوار ارتفاعات ي دامنه در دشت بسطام آبريز مهم هاي حوضه و آبي ي تغذيه منابع كه كه با توجه به اين. ١

 مشاهده بيشتر ها آبراهه و آبريز مي،ئدا رودهاي نزديكي در و غربي بخش در ها محوطه تمركز نتيجه در اند كرده پيدا جريان دشت غرب و شمال بخش
. دارند جهات اين به رو ها آبراهه در آب حركت مسيرهاي هم دليل همين به و است غربي -شرقي و جنوبي -شمالي جهت در بسطام دشت شيب. شود مي

 در زيرزميني هاي سفره از سطحي جريانات وجود عدم علت به شود مي بسطام ارتفاع كم هاي كوه به منتهي كه بسطام دشت شرقي جنوب و شرقي بخش
 شناسايي استقرارهاي پراكندگي نوع به توجه با. است نامطلوب محدوده اين در آب كيفيت املاح، رفتن بالا دليل به ولي شده مند بهره شاهوار ارتفاعات

 و زيرزميني آب منابع از برداري بهره انامك كه تاريخ از پيش استقرارهاي اشاره كرد كه نتيجه به اين توان مي دشت غربي و شرقي بخش دو در شده
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 هاي تمسيس از استفاده با) اسلامي و تاريخي( بعد به تاريخي دوران از و شمال و غرب بخش در عمدتاً نداشتند را طولاني مسيرهاي در آب جريان هدايت
  ).١٣٩٥فرخ نيا، د (نا كرده داپي گسترش و گرفته شكل استقرارها شرقي جنوب و شرقي هاي بخش در) قنات و كانال( آب هدايت

2. Berbati-Limnes 
)، نرم USGSاز موسسه زمين شناسي آمريكا ( ٣٠در  ٣٠هاي جي آي اس: مدل رقومي ارتفاع با قدرت تفكيك  منابع مورد استفاده براي تهيه نقشه. ٣

 هاي شناسايي شده  آزمايي نقطه افزار گوگل ارث براي راست
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جواهركلام، در امپراتوري اشكاني و اسناد و منابع آن، گردآوري يوزف ويزهوفر، مترجمان: هوشنگ صادقي، آرزو رسولي 
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